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معلمی را چگونه تعریف می کنید؟
  به نظر من معلم انسان ســاز است؛ کسی که بايد بچه ها را 
به سمتی هدايت کند که بتوانند شهروندانی خوب، انسان هايی 

متعهد و متدين باشند.

روش شما برای هدايت دانش آموزان چيست؟
 وقتی خودم دانش آموز بودم، از اينکه فقط شــنونده باشم، 
راضی نبودم. کلاس برايم خيلی خسته کننده بود و لحظه شماری 
می کردم زنگ تفريح شــود. الان دوست ندارم دانش آموزان من 
اين حس را داشته باشــند. دلم می خواهد همان قدر که من از 
بودن در کلاس و ديدن روی آن ها و شــنيدن صدايشــان لذت 
می برم، آن ها هم از حضور من لذت ببرند و با شــوق و علاقه در 
کلاس حاضر باشند. بنابراين، سعی می کنم هر روز با ايده و فکري 
جديد وارد کلاس شوم. سعي مي كنم روش ها تكراري نباشند و 
براي هر درسي روش  خاصي ارائه كنم. روش تدريس جديد در 
هــر روز دانش آموزان را به وجد مــی آورد. هدف من هم همين 
است که در کنار آموزش، دانش آموزانم خوشحال باشند و روحية 
مثبت در آن ها پرورش يابد. براي اين هدف از راه هاي گوناگون 
عمل مي كنم. گاهي با بازي و قصه به اين هدف نزديك مي شوم 
و گاهی با بچه ها به بيرون از مدرسه می رويم و گاهی هم به منزل 
يکی از آن ها و ديدار خانواده هايشان. کلاس فقط آن چهارديواری 
نيســت که نيمکت ها در آن چيده شده  اند. هر جايی که بچه ها 

بتوانند مشتاق آموزش باشند و بياموزند، آنجا کلاس است.

 زهرا رضایی کارشناس آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان است. ۱۴ سال است آموزگار است. ۱۲ سال از 
اين دوره را در مدرسه های روستايی سپری كرده است. اکنون آموزگار پایه چهارم دبستان هیئت امنایی محدثه 
در شهرستان بیرجند است. از همان کودکی شوق معلمی را در دل پرورانده و در هیچ انشایی نبوده که شغلی 
غیر از معلمی را برای آینده خود بخواهد و بنگارد. او در پرونده کاری خود آموزگاری پایه های گوناگون، مدیر 
آموزگاری و آموزگاری چندپایه را دارد. در اين سال ها سعی كرده است از روش های سنتی تدريس فاصله بگيرد. 
در جشنواره تجربه برتر استان از ماحصل تجربه های سال های تدريس او تقدير شده است. به اين بهانه مجله 

رشد معلم گفت وگويی با اين معلم نوآور انجام داده است كه می خوانيد.

گفتيد برای هر درسی روش خاصی ارائه می كنيد. چطور 
اين كار را انجام می دهيد؟

 مثــلًا در درس هديه هــاي آســماني، در درس مربوط به 
ســرايداري، با مقوا ميكروفن درست كردم و با سرايدار مصاحبه 
كردم و از همكاري خواستم از ما فيلم بگيرد. بعد، با استفاده از 
نرم افزار و ويدئو پروجكشن، فيلم را روي درس مربوطه انداختم. 
بچه ها ديدند فضاي مدرسة خودشان و سرايدار خودشان در فيلم 
اســت. بنابراين حرف هاي او تأثيرگذارتر بود و بعد از آن بچه ها 

سعي  کردند كمتر آشغال بريزند تا كمك حال سرايدار باشند.

ايده اين گونه تدريس چه وقتی به ذهن شما رسيد و 
چگونه شروع كرديد؟

 تدريس من مختص مکان خاصی نيســت و از روش های 
ســنتی فاصله گرفته اســت. همواره ســعی کرده ام با اوليای 
دانش آموزان ارتباط برقرار كنم و مشکلاتشــان را درک کنم. و 
اين ميسر نمی شود مگر اينکه وقت زيادی بگذارم. به اين ترتيب، 
خيلی زود با روحية دانش آموزان آشنا می شوم و مطابق با موضوع 

درسی و روحية آن ها برنامه ريزی می کنم.

فراتر از آموزش يك درس با ارائه يك برنامه در هر روز، اين 
روش چه تأثیر ديگری روی دانش آموزان دارد؟

 هدف از آموزش، فقط سواد يا آموختن علم نيست. بلکه در 
کنار آن، تغيير نگاه و تفکر دانش آموزان مطرح است. آموزگار بايد 

 زهرا رضایی کارشناس آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان است. 
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تــلاش کند در دل دانش آموز نفوذ کند و بتواند به او ياد بدهد 
چگونه نگاه کند.

اين نوع تدريس چه تأثيری بر فرايند آموزش دارد؟
 از يــک طرف، علاوه بــر افزايش انگيــزة دانش آموزان، 
يادگيری آن ها نيز بهتر می شــود. از طرف ديگر، خود من هم 
مقيد می شوم هميشه به روز باشم و با روش های بهتر و جديدتر 

سرکلاس حاضر شوم.

چالش هایی كه با آن ها مواجه شديد چه بودند؟
 بعضــی از همکاران من معتقدند ايــن روش بر انتظارات 
والدين مي افزايد. از طرف ديگر، ممکن اســت در جای ديگری 
مدير از اين روش اســتقبال نکند و امکانات لازم را در اختيار 

معلم قرار ندهد. البته من چنين مشكلي نداشتم.

بــرای يادگيری بهتــر چگونه دانش آمــوزان را هدايت 
مى كنيد.

 برای يادگيری بهتر و کامل تر لازم اســت دانش آموز را از 
استرس و نگرانی دور کنيم تا ذهنش بر مطلب درسی متمرکز 
شود. استفاده از داستان و بازی راه خوبي است و کمک می کند 
بچه ها تشويق شوند؛ چرا كه مطلب جذاب تر و يادگيری مؤثرتر 
خواهد شــد. نکتة ديگر، آگاهی از مسائل خانوادگی آن هاست 
که شــناخت بهتر دانش آموزان، به معلم كمك مي كند روش 

تدريس مناسب آن ها را برگزيند.

در دوره آموزش مجازی برنامه شما چيست و چگونه به 
روش مورد نظرتان پای بند می مانید.

 از آنجا كه من قبل از شــيوع كرونا هم ســعي مي كردم 
از روش هاي جديد آموزشــي مثل تهية كليپ و نرم افزارهاي 
مرتبط اســتفاده كنم، مشكل زيادي نداشــتم. در شروع كار 
نمی خواستم فقط به صورت صوتي يا ارائة پي دي اف درس ها را 
تدريس كنم. بنابراين شروع كردم به جست وجو و نرم افزارهاي 
مرتبط را پيدا كردم. گاهي لازم مي شــد از بعضي دانشجويان 

كمك مي گرفتم تا بتوانم با نرم افــزاري كار كنم. به هر حال، 
ســعي كردم باز هم بتوانم روش هاي متعددي را در آموزشــم 
بيازمايم. مثلًا در درس رياضي وانمود می کردم من هم اشتباه 
می کنم. مثلًا در ويدئويي كه تهيه كرده بودم، جواب يك ضرب 
يا جمع را اشتباه مي گفتم و به بچه ها می گفتم من در اين ويدئو 
يك اشــتباه دارم. آن را بررسي كنيد و به من تذكر دهيد. اين 
باعث مي شد بچه ها دوباره ويدئو را ببينند و درس برايشان مرور 
شود. از طرف ديگر، وقتي ببينند معلم هم دچار خطا مي شود، 

استرس آن ها از بين مي رود.

چگونه در تدريس مجازی آموزش را از حالت یک طرفه 
خارج می کنید و بچه ها را نيز مشاركت می دهيد.

 من به طور مرتب حضور بچه ها را چك مي كنم. گاهي يكي 
را انتخاب مي كنم و مي گويم فردا فلان مطلب را تو تدريس كن. 
او به كمك من آماده می شود. درس را مي گويد و فيلم مي گيرد 
و در گروه مي گذارد. يا مثلًا از آن ها می خواستم ورزش كنند و 
فيلم آن را براي من بفرســتند. معما طرح می کردم تا در زنگ 
تفريح جوابش را پيدا كنند. داستاني را می خواندم و می خواستم 
نتيجة آن را بعد از زنگ تفريح براي من بگويند. اين فضا رقابت 
مثبتي بين آن ها ايجاد می کند. من چهار يا پنج ســاعت براي 

درست كردن كليپ هاي آموزشي وقت مي گذارم.

شيرين ترين  خاطره
 خاطرات شيرين زيادي دارم. مثلًا يك روز در روستايي در 
پاية اول درس مي دادم. يكي از دانش آموزان خيلي گوشه گير و 
ساكت بود. مي دانستم پدرش فوت كرده است. روزي به بچه ها 
گفتم امروز درس هديه هاي آسماني را در منزل فاطمه برگزار 
مي كنيم. يك عروســك برايش هديه گرفتم و همراه بچه ها به 
خانه شــان رفتيم. در چادر زندگي مي كردند. آن روز كلاس در 
چادر آن ها برگزار شد. خيلي خوشحال شده بود؛ هم از حضور 
ما در چادرشــان و هم بابت عروسك. از آن پس خيلي بيشتر 
به درس علاقه مند شد و يك روز حرفي زد كه خيلي روي من 

تأثير گذاشت: »خانم مي تونم به شما هم بگم مادر؟«


